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سال ها بود 
كه ترس بود 

كه ترس هست 
نقطه يى در تاريكى 

شايد روزنى پرُ دود 

شايد شجى در گور 
گشودنش ترس به دل مى بندد 

ناگشودنش آرزويى 

خفته است آن سايه 
و باقى 

تنها آرزوست 

دستى كه پس مى زند مى بيند

دستى كه پس مى زند هميشه مى بيند
 كه ترس هميشه هست 

هميشه ترس بود 
و ترس 

ستاره يى كوچك بر بال هاى آبى كاغذ بود

پرى رخ رضا


